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  لدین االله در اداره ممالک اسلامیسیاست داخلی و خارجی الناصرا

  : چکیده
خلیفگان عباسی  هاالله که دوران وي از هم، ملقب به الناصرلدینابوالعباس احمدبن مستضئی

هایی کرد که شوکت دیرین خلافت درحوزه سیاست داخلی و خارجی کوشش تر بوده،طولانی
ها ومنازعات جانشینی میان سلاجقه از یک کشاکش. را هم چون روزگار نخست آن بازپس آرد

طلبی دولت خوارزمشاهیان و اصطکاك آنان با دولت غوریان از طرف دیگـر،  ، و توسعه طرف
تـرین  منظور بالابردن وزنه خلافت به عنوان عـالی  بهفرصت طلایی براي تحقق آرزوي خلیفه 

او با تشکیل اتحادي با زنگیان و ایوبیان در مصر و . منصب دیپلماسی درجهان اسلام فراهم کرد
، توانست ضمن استقرار نفوذ خلافت در آن ممالـک،  هاشام علیه دشمنی مشترك، یعنی صلیبی

استفاده کند و بـا ایـن کـار و بـا آسـودگی      از آنان چون سد دفاعی در برابر مهاجمان مسیحی 
خاطر، با اسماعیله ایران و غوریان نیز علیه دولت خوارزمی متحد گشت و به مهار قدرت آنان 

در این مقاله، نویسنده کوشیده، پس از ارزیابی حیات مذهبی و علمی الناصر، مجموعـه  . برآمد
حـوزه سیاسـت داخلـی و     در هفت سـال خلافـتش  واقدامات و تحرکات او را در دروان چهل

  . خارجی مبنی بر پیشبرد مقاصد سیاسی حکومت مورد بررسی قرار دهد
  
  . ن، غوریان، اسماعیلیه، ایوبیاناالله، فتوت، سلاجقه، خوارزمشاهیاالناصرالدین :هاواژهکلید
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  : مقدمه
می بود که گذار در تاریخ قرون میانه ایران اسلاهاي مهم و تأثیراسی یکی از دولتدولت عب

م، 1258/ ق 656تا  م، که ابوالعباس سفاح به خلافت رسید 750/ ق 132قرن از سال مدت پنج
گاه خلیفگان عباسی به دست هلاکوخان مغول سـقوط کـرد، در جهـان اسـلام     که بغداد، تخت

گیري این دولت جهانی، ملل مسـلمان خاصـه ایرانیـان    در شکل. زمان قدرت را به کف داشت
 -170(، هـارون  )ق 159 -137(اساسـی داشـتند و در دوران خلافـت منصـور      نقش و سـهم 

سازي افکار عمومی براي پذیرش ، پارسیان ضمن آماده)ق218 -193(و مأمون عباسی ) ق193
دوران . (ی دولت عباسـی را فـراهم نمودنـد   کردن اهداف سیاسوضعیت جدید، موجبات عملی

عباسی، مانند معتصم، متوکل و معتمد پس از تثبیـت  خلفاي ). ق232 -132اولیه عصر عباسی 
، بـه منظـور رهـایی از    )ق447 -232(اجتماعی نهاد خلافـت، در دوران اوم   -موقعیت سیاسی

سالاري، توجه خود را به سوي نیروهاي سلطه و سیطره ایرانیان در حوزه نظام سیاسی و دیوان
هـاي  رفتن سرچشـمه هاي از میانزمینه این رویداد، به تدریج. 1جدید ترك تبار معطوف کردند

مسـتقل و  هـاي نیمـه  قدرت خلفاي عباسی خاصه، تجزیه سیاسی جهان اسلام و ظهور دولـت 
مستقل در شرق و غرب خلافت اسلامی به دنبال داشته است به طوري که هر یـک ضـعف و   

هـاي  هـاي سیاسـی در سـرزمین   در بـین دودمـان   2.فتور دولت عباسی را سرعت بیشتري دادند
شرقی، سلاجقه که بر پایه عقیده مذهبی، به خلفاي عباسی بنا بر ملاحظـات عملـی بـه دیـده     

در  3.نگریستند، آرام آرام به صورت خزنده به منصب نهاد خلافت هم چشم دوختنداحترام می
، دسـتگاه خلافـت   )م 1802-1180/ ق575 -477(این ایام، یعنی دوران سوم خلافت عباسـی  

در دوره  4.نده سلاطین سلجوقی شد وعملاً قدرت سیاسی خود را از دسـت داد نشابغداد دست
، سلاطین سلجوقی به سبب )م1258-1180/ ق656-575(چهارم تاریخ سیاسی دولت عباسی، 

هاي سیاسی در عرصه جانشینی و بروز چند جنـگ خـانگی، دسـتخوش    منازعات و کشمکش
لدین االله در عرصـه نظـام   چون الناصـر ی در این اوضاع، ظهور شخصیت. ضعف و تجزیه گردید

سیاسی خلافت، دولت عباسی بار دیگر تجدید حیات یافت و با تحول و دگرگونی در ساختار 
هاي اسلامی در غرب و شرق جهان اسـلام، دسـتگاه   قدرت به ویژه مناسبات سیاسی با سلسله

و جلـوگیري از  هاي رقیب رهایی یافت و با مهـار قـدرت   خلافت از سلطه و سیطره حکومت
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صـر  تبار در ایران، دولت عباسـی را بـه بـالاترین عن   هاي تركطلبانه دودمانهاي توسعهسیاست
   5. سیاسی درجهان اسلام ارتقا داد

پسـند، ماننـد   هاي موجه و عامهالناصر عباسی، براي ارتقاي سیاست داخلی به بنیان جنبش
رت و سـیطره بـر دشـمنان خـود در     دست زد و از قبل آن ضمن نظا» جنبش عیاري و فتوت«

 )ع(جهان اسلام و استفاده از گروه فتیان به نفع خلافت، از آن جا کسوت اهل فتوت به امام علی
در بعد اقتصـادي بـا وجـود    . کردمنسوب بود، خود را جانشین خاندان پیامبر اسلام معرفی می

لید و منافع اقتصادي سود تنگناهاي شدید، از همت و نیروي دهقانان و کشاورزان در جهت تو
هـا، نظـام   هـا و پـل  جست و براي تأمین امنیت و رفاه عمومی مملکت اسـلامی، بـا تعمیـر راه   

  . آمیز پیشه کرداجتماعی و اقتصادي را بهبود بخشید و با اهل ذمه نیز رفتاري ملاطفت
در عرصـه  الناصر در سیاست خارجی نیز با تدبیر و اندیشه با حکومت اسماعیلیه ایران که 

بردند، مناسبات سیاسـی دوسـتانه   سیاست با ترور و خشونت، مقاصد سیاسی خود را پیش می
طلب در شرق و غرب ایـران  هاي توسعهبرقرار کرد و با اتحاد سیاسی با آنان، در مقابل سلسله

وي در این عرصه، به منظور پیشـبرد مقاصـد    6.مقاومت ورزیده و به مهارت قدرت آنان برآمد
هاي دوران بود، گاه سیاسی خلافت که سلطه و سیطره بر جهان اسلام و نظارت کلی بر دودمان

کرد و از آنان هایی چون اتابکان زنگی شام و ایوبیان مصر پیشه میسیاست آشتی در قبال دولت
و گاه با اتخاذ سیاست تفتینی نسبت  کردچون سدي علیه پیشروي مهاجمان صلیبی استفاده می

هـاي  هایی چون سلاجقه، خوارزمشاهیان و غوریان و درگیري کـردن آنـان بـه جنـگ    به دولت
  . کردطلبانه خود را دنبال میفرسایشی، اهداف توسعه

جایگاه علمی و مذهبی، اوضاع سیاسی و اجتماعی خلافت عباسی در دوران چهارم تاریخ 
، )م1225 -1180/ ق622 -575(الدین االله نـی عصـر خلافـت الناصـر    ولت عباسی یعسیاسی د

اقدامات او در عرصه سیاست داخلی در اداره مملکت اسلامی خاصـه مناسـبات دیپلماسـی و    
هاي سیاسی حاکم بـر مصـر و شـام و ایـران     تحرکات او در حوزه سیاست خارجی با دودمان

  . موضوع پژوهش مقاله حاضر است
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  : ابوالعباس احمد، الناصرلدین الله عباسی
م ابوالعباس احمد ملقب اش، به ناسه سالهوابومحمد مستضئی، فرزند بیستبعد از خلافت 

مادر وي، زنی ترك به نـام  . ت، به قدرت دست یافم 1180/ ق 575به الناصرلدین االله در سال 
طـوري کـه درمـدت     تربیـت و پـرورش او نقـش زیـادي داشـت بـه      خاتون بود کـه در  زمرد

 7.وچهار سال از خلافت الناصر که در قید حیات بود، پیوسته سخن و امرش مطاع بـود  بیست
وي  .الناصر، مردي بینا، آزموده به سیاست و سیاستمداري برجسته، کـاردان، دلیـر و توانـا بـود    

ق، در علم حدیث بود که در مراکـز علمـی و فرهنگـی عـرا     العارفینروحصاحب کتابی به نام 
    8.شدمصر و شام تدریس می

کرد و در محلات بغداد، تخت گاه عباسیان الناصر، به شخصه به احوال رعیت رسیدگی می
هـاي مـردم از   منصبان، ارکان دولت و تـوده صاحب. نموداز نزدیک وضعیت آنان را نظارت می

خلیفـه در   9.اسـت  پنداشتند که خلیفه در خانه خود از حال ایشان با خبـر وي بیم داشتند و می
داد و عوارض و مالیاتی را که در بغداد هاي نخست خلافت به مظالم توجه جدي نشان میسال

از گذشته معمول بود، از میان برداشت و دست برخی کارگزاران حکومتی و عمال دیوانی را که 
سی، رعب ، و با طرح و اجراي یک سري عملیات جاسو10به اموال دولتی آلوده بود، کوتاه کرد

جاسوسـان وي  . و وحشت عجیبی در شهرها برقرار کرد، شاهان اطراف از خلیفه ترسان بودند
افتاد که چنان چـه شخصـی   گشتند و اتفاق میپیوسته در ممالک دور و نزدیک جهان اسلام می

خواست با اهل خویش سخن گوید، ترسیدي از آن که، خلیفه در سراي او در جامه خواب می
اي از خصوصیات فردي الناصر را گزارش اثیر، که شمهبه گفته ابن 11.او را بشنود باشد و سخن

  12.هاي معروف او دانسته استنموده، استبداد رأي را از مشخصات و ویژگی
بعضـی، بـه   . مورخین درباره وضعیت اعتقادي الناصرلدین االله عباسـی اتفـاق نظـر ندارنـد    

در  14.یده دارند کـه او بـه آراي امامیـه اعتقـاد داشـت     ، و بعضی نیز عق13شافعی بودن او اذعان
هـا و اشـعار   برخی از آثار تاریخی، که در دوره خلیفه الناصر نوشته شده، به استناد بعضی نامـه 

که البته این تمایل مـذهبی   15آید که وي به شدت به شیعه گرایش داشته استمیوي، چنین بر
  . عراق و ایران نبوده است بدون ارتباط با فضاي سیاسی موجود درحوزه
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   : سیاست الناصرلدین االله در اداره ممالک اسلامی
که مردي آزموده، سیاستمدار و بینا ) م1225 -1180/ ق 622 -575: خلافت(خلیفه الناصر 

اده از امکانـات  به امور بود، با هشیاري و زیرکی تمام، همه قوا و توانـایی خـویش را بـا اسـتف    
هفت سال خلافت به کار گرفت و کوشید دستگاه خلافت را به بالاترین وموجود در طول چهل

وي در دوران اولیه خلافـت، قـدرت خـویش را    . منصب دیپلماسی در جهان اسلام ارتقاء دهد
این دوره . براي عمل و تلاش بخاطر آنچه که امور دولت و جامعه را تهدید می کرد، به کار برد

ید، نظر به تجدید حیات مقام خلافت آن هم پـس از رکـودي   که بیش از سه دهه به طول انجام
و بدین ترتیـب، در دوران خلافـت، بـه     16.العباس دادندبه نسبت طولانی، به وي لقب اسد بنی

هاي گوناگون اجتماعی، اقتصادي، سیاسی هایی را در زمینهخویش سیاست منظور تحقق مقاصد
ها و تحرکات او را در حوزه سیاست داخلی لیتفعا مجموعه جا،و مذهبی آغاز کرد که در این

  . و خارجی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد
  :سیاست داخلی الناصر

  جنبش عیاري و فتوت ) الف
پیش از جلوس الناصر بر سریر خلافت، در عراق اجتماعات جنگجویی وجود داشـت کـه   

مد، ولی بعدها این گروه در توان گفت اساس آن ها در میان مجاهدین در مرزها، به وجود آمی
هاي پرآشوب، مردم را به وحشـت انداختنـد   داخل مملکت شروع به فعالیت کردند و در دوره

آمدند؛ و در زمان صلح با فرقه صوفیه روابط هایی از راهزنان درمیوگاهی هم به صورت دسته
اري کـرد و آنـان را   بـرد الناصر از این اجتماعات به نفـع خـود بهـره   . کردنددوستانه برقرار می

البته خلیفه در جوانی به آیین فتوت گـرایش  . متشکل ساخت و خود در رأس آنان قرار گرفت
بغداد  ههاي اسلامی، سلطداشت، ولی در مسند خلافت که قرار گرفت بر آن بود که همه حوزه

فتـوت،   رسد، خواست تا با انسـجام دانست از راه نظامی به  مقصود نمیرا بپذیرند و چون می
بـه همـین منظـور،    . شد در ممالک اسلامی و بین مردم نفـوذ کنـد  رسمی که خود قطب آن می

سراویل فتوت را براي سلاطین فرستاد تا آن جا که بسیاري از شهریاران و امیـران شـلوارهاي   
وي طـی فرمـانی همـه سـرکردگان فرقـه فتـوت را در        17.فتوت پوشیدند و به او اقتدا کردنـد 

حاضـران بـراي ریاسـت خـود بیعـت گرفـت و        هکرد و در آن جلسـه از هم ـ مجلسی دعوت 
وي پـس از انجـام ایـن     18.منشوري صادر کرد که در آن خود را رسماً رئیس فرقه فتوت نامید



 دهمفشماره ه –سال پنجم  –نامه تاریخ پژوهش                                                                                         24 

 

کار، از همه حاضران قول گرفت که هر کس خلاف آن منشور رفتار کند از سلک فتیان خـارج  
که از آن پس، هر یک  طل اعلام شد و مقرر گردیدتیان بادر پی آن، کسوت فتوت همه ف. گردد

در همان . چنان از او فرمان بگیردبر تن کند و هم توت از نو و به دست خلیفه سراویلاز اهل ف
کننده شورشی بزرگ، در بغداد بـود و طـی   را از تن فاخر علوي که برپامجلس، کسوت فتوت 

  19.به اصطلاح او را خلع لباس کرد آورد وبسیاري از سپاهیان کشته شدند، درآن تعداد 
از آن   با این کار، خلیفه الناصر در دوره خلافت خود، بـه امتیـازات بزرگـی دسـت یافـت؛     

جمله، گروه عظیم و مقتدري از مخالفان خود را که در سراسر ممالک اسلامی پراکنـده بودنـد،   
گران و تجار وران، صنعتشهزیر پنجه و نظارت گرفت، هم چنین نظر به این که اکثر فتیان از پی

تر از همه، بودند، از نیروي محرك و فعال آنان به نفع خود و دستگاه خلافت سود جست؛ مهم
، الناصر بـا  20رسانیدندمی )ع(جا که اهل فتوت سند کسوت خویش را به امیر مؤمنان علی از آن

 هکرد و در نتیجه بـر هم ـ میاین کار، خود را جانشین پیامبر و جانشینی امام علی را نیز کسب 
هـاي خلافـت را   یافـت و پایـه  هاي مذهبی اعم از تسنن و تشیع، ریاسـت معنـوي مـی   جریان

داد طالب نشان مـی ابیبنساخت؛ بدین ترتیب، اظهار ارادت بیشتر به حضرت علیمحکمتر می
ابراز و آن حضرت را به عنوان سرمشق و قهرمان آرمانی زندگی خویش پذیرفت و حتی براي 

را شعار خود ساخت و دستور داد این شعار را بـر   هاخلاص خود نسبت به تشیع، الدعوة الهادی
دروازه بغداد حک کردند و آرامگاه خود را در کنار مرقد یکـی از امامـان شـیعه     هکتیبه تعویذی

افت و ترین موفقیت سیاسی در جهان اسلام دست یبالاخره، او با این کار به بزرگ 21.معین کرد
آن این که اکثر سلاطین ایالات و ممالک اسلامی را با منشور خود به اهل فتـوت در آورد و بـا   

به گفته مورخین، گروه . دست خود به تن انان سراویل پوشانید و به ایشان شربت فتیان نوشانید
  22.بسیاري در شرق و غرب عالم بر اثر او پاي در دایرة فتوت نهادند

  
  :تماعی و سیاست اقتصادي الناصردفع مفاسد اج) ب

به دنبال افزایش فسق و فجور در بغداد، تخت گاه عباسیان، حاجب درگاه خلافت، گروهی 
ها را بر خاك ریزنـد و زنـان   ها را ببندند و شرابالناصر، برانگیخت تا میکدهرا به فرمان خلیفه

متعلمان کـه در   وقتی جماعتی به خدمت الناصر گزارش دادند که فقها و 23.هر جائی را بگیرند
روزه به شـرب خمـر و لـواط و زنـا مشـغولند، خلیفـه کـه        باشند، همهمدرسه نظامیه بغداد می
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زیبا پوشید و خود را به عطر و بوي  هي خوب داشت، به منظور صحت گزارش، جامخودچهره
یکی از متعلمان که بر منهیات . جا به گردش پرداختنخوش بیاراست و به نظامیه رفت و در آ

اي ایستاده بود، چون ناصر را بـدین شـکل و هیـأت بدیـد     نمود، بر در حجرهو قبایح اقدام می
طمع کرد و همان ساعت از حجره به حیاط آمد و با او شروع به سخن گفـتن نمـود و سـخن    

بـه دارالخلافـه   . سه به منهیـات مشـغولند  بدانجا رسید که ناصر را معلوم شد که بیشتر اهل مدر
اي بـه نـام   در ایـن ایـام، طایفـه    24.بازگشت و دستور داد تمام فقها را از نظامیه بیـرون نماینـد  

غربی فرات، در روستاهاي اطراف آن به تبهکاري پرداختـه   همعروف از قبیله ربیعه در کران بنی
خلیفه الناصر وقتی از این جریان آگاهی پیـدا  . دادندو مردم را بسیار مورد اذیت و آزار قرار می

هـاي مـردم   ها به اموال و خانهاندازي آنکرد به شریف معد، حاکم واسط دستور داد مانع دست
هـا  شـدن آن حاکم واسط به فرمان خلیفه در نبردي سخت، موفق به شکسـت و متـواري  . شود

   25.گشت و به تبهکاري، قتل و غارت آنان پایان داد
کشی از کشاورزان، دهقان و استخدام آنان در کارهاي بیهـوده را منـع   ین الناصر، بهرهچنهم

وقتی خلیفه فهمید که عاملش در منطقه، کشاورزان را مجبور کرده بـه ایـن کـه کارهـاي     . کرد
کنـد، دسـتور داد   ها در جهت منافع اختصاصی خـویش اسـتفاده مـی   بیهود دست بزنند و از آن

د تا درسی براي کسانی باشد کـه از نفـوذ خـویش بـر روي نیروهـاي      دست وي را قطع سازن
وي به دنبال کاستن از بار سنگین مالیـات و   26.صحیح استفاده می کنندتصادي به صورت غیراق

مـردم   هعوارض بر دوش مردم، دستور داد تا خزائن غلات باز شود و فروش آن ها را بـر هم ـ 
   27 .ها کاهش یافتیاد شد و قیمتبا این اقدام، غلات ز. آزاد اعلام نمود

اي بـراي  العـاده هاي تجاري، اهتمام فـوق ها و کاروانعلاوه بر این، الناصر براي تأمین جاده
بـرد، ایـن اهتمـام    شد، بکار مـی ها و جداولی که از رود فرات منشعب میترمیم و بازسازي پل

هایی که در راه. جا مشهود بودشد، بیش از همه خصوصاً در مورد راهی که منتهی به حجاز می
هایی بود که ها و جادهها خیمههاي بازار بیشتر بود و در بیشتر راهروزگار وي ساخته شد از راه
کـرد و  در محلات و نواحی بغداد سیر می الناصر، شخصاً 28.کردندمردانی آن ها را حراست می

و به این سو و آن سو آمد و گزاران اپرداخت و پیوسته کاربه استراق سمع و استفسار احوال می
   29.آوردندکردند و از کلیات و جزئیات حالات امرا و سلاطین خبر میشد می
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  : سیاست الناصر در مقابل اهل کتاب) ج
هل ذمـه سیاسـت تسـامح غالـب     در عصر خلافت الناصر، از سوي مقام خلافت نسبت به ا

حکـومتی   لیفه خاصه از سوي وزیران و عمالهایی از جانب خگیريبود، هرچند گاهی سخت
ها، آمیز نسبت بدانگرفتن موضعگیري تسامحرفت، که ضمن درپیشگها صورت مینسبت بدان

و صاحب منصبان دیـوانی  توان در اثر جوي دانست که ارکان دولت ها را میاعمال محدودیت
هـا علیـه   ایجاد محدودیت آوردن و تحت تأثیر قرار دادن ناصر عباسی در خصوصدر به وجود
البته در این عصر هم چون زمان گذشته مجامع دینی غیرمسـلمان  . تأثیر نبوده استاهل ذمه، بی

ها داده شده، تأکید شده بود، تا موقعی که در سطح مسلمانان نبودند و در تمام حقوقی که بدان
تـر  ارزششـان کـم  و خونتر از مسلمین است شان پاییندر ذمه مسلمین هستند، مقام و منزلت

که، محمدبن فضلان که در عهد الناصر، قاضی القضاة و مسئولیت نظارت بر دیـوان  چنان. است
دار نظارت بر مراکـز  پرداخت، داشت و نیز عهدهالجوالی را که به امور مربوط به اهل کتاب می

با اهل کتاب مورد  اي مفصل به الناصر، او را در خصوص تسامحمذهبی و فرهنگی بود، در نامه
  . 30کندمی یانتقاد قرار داده و او را از این کار نه

چنان سیاست تسامح را نسبت به مجـامع  که خلیفه به این نامه التفاتی نشان نداد و همبا آن
داد، ولی جو مذهبی حاکم بر جوامع مسلمان چنان بود کـه برخـی   مذهبی غیراسلامی ادامه می

بـن  کردند؛ مانند ابوالعرب اندلسـی کـه موسـی   گیري میبسیار سخت فقیهان نسبت به اهل ذمه
میمون یهودي را تحت فشار بسیار قرار داد که مسلمان شود تا آن که قاضی فاضل او را از این 

  .31مردي که دوست ندارد مسلمان شود شرعاً اسلام او صحیح نیست: کار بازداشت و گفت
  

  سیاست خارجی الناصر لدین االله عباسی 
ها، تحرکات و برخوردهایی اسـت کـه از سـوي خلیفـه     کوشش هسیاست خارجی مجموع

هاي مسلمان، مانند، سلاجقه، خوارزمشاهیان، غوریان، زنگیان، ایوبیـان و  الناصر در برابر دولت
و بـه خـدمت    کامل به سیاسـت زمـان خـود    هگرفت تا بدان وسیله، ضمن احاطصورت می... 

هدف عمـده خلیفـه   . گرفتن همه امکانات موجود، به مقام مادي و معنوي خلافت نیرو ببخشد
چه به شکلی که دخالت هر ان، نظارت بر کل دنیاي اسلام بوددر سیاست خارجی با دول مسلم

چنین، بوسـیله مناسـبات آشـکار و پنهـان بـا      همدرگیري هر چه کمتر صورت پذیرد،  بیشتر و
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کرد از نیروهاي آماده که چندان زحمتی هم برایش نداشت، بـه  ي مختلف، کوشش میهادولت
چنـان  . منظور سرکوبی رقبا و سلاطین مخالف در اقصی نقاط جهان اسلام، کمال بهره را ببـرد 

و گاه سیاست تفتین بود ) اصلاح(هاي دیپلماسی الناصر، سیاستی آشتی که خواهیم دید، فعالیت
ساخت میان پادشاهانی که با یکدیگر دشمن بودند، صلح و آشتی برقرار میبدین معنی که گاه 

و بـا ایـن    32فهمیدنـد پاشید و آنها نمیو گاه میان سلاطینی که با هم متحد بودند، تخم کینه می
. برداسی خود را در جهان اسلام پیش میکار، به ضمن تثبیت قدرت دنیوي خلافت، مقاصد سی

  : نبه از سیاست خارجی الناصر می پردازیماینک به بررسی هر دو ج
  : ناصر و سلجوقیان) الف

در دوره خلافت الناصر، حکومت سلاجقه عراق و ایران، در دست رکن الدین طغرل سـوم  
بود که در ده سال اول سلطنت به کوشش اتابک ابوجعفر ایلدگز جهـان  ) ق490 -470: حک(

سیاسی و امنیت اجتماعی حاکم بود و خلیفـه بـه    پهلوان در قلمرو فرمانروایی او، رفاه و ثبات
شیوه دیرینه خلفاي پیشین عباسی، نتوانسته بود در تضعیف پایگاه قدرت سیاسی طغرل اقـدام  

با مرگ اتابک ایلدگز، امرا و بزرگان حکومت در اطاعت از طغرل و قـزل   34.مؤثري انجام دهد
گروهی هم چون نورالـدین  . 35ی شدندارسلان برادر اتابک ایلدگز، دستخوش منازعات جانشین

در ایـن  . قرآن خوان و سران سپاه در صدد بودند برادر اتابک ایلدگز را بـه پادشـاهی برسـانند   
میان، خلیفه الناصر که ناظر این حوادث بود، جانب قزل ارسلان را گرفت و به منظور حمایت 

که یکه و تنها مانـده بـود و   در این وضعیت، طغرل  36.از او، خلعت پادشاهی براي وي فرستاد
در فکر رهایی از تحکّم قزل ارسلان بود، در وقت اجراي مراسم عروسی قزل ارسلان با زوجه 
برادرش، اینانج، از این فرصت استفاده کرد و به همدستی کسانی، گریخت و به طرف سـمنان  

حاکمیت سلجوقی رهسپار شد و سرانجام پس از چند درگیري با قواي اتابک، موفق به استقرار 
گیري الناصر علیه حاکمیت خویش آگاهی داشت، رسولی وي که از موضع 37.در همدان گردید

به بغداد فرستاد و خواستار مرمت کاخ قدیمی سلاطین سلجوقی در تخت گاه عباسیان گردید؛ 
الناصر فرستاده سـلطان  . زیرا در نظر داشت در وقت حضور در بغداد، در آن جا سکونت نماید

پاسخ برگرداند و پس از رفتن او، دسـتور داد امـارت دارالسـلطنه بـزرگ سـلجوقی را در      را بی
در این هنگام، که  38.آن را از بین بردند هبغداد ویران کنند و کاخ را با خاك یکسان کرده و نشان

 قزل ارسلان سفیري را نزد خلیفه به منظور کمک او علیه طغرل فرستاده بود، با اسـتقبال گـرم  
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الناصر که مترصد چنین ایـامی بـود بـا اعـزام سـپاهی بـه فرمانـدهی        . مقام خلافت مواجه شد
از یک سو، . الدین ابوالمظفر در حمایت از قزل ارسلان، چند هدف را دنبال کردوزیرش جلال
را بیشتر می کـرد و از سـوي دیگـر، ضـمن      اف میان سلاجقه و امیران و اتابکاختلاف و شک

. نمـود هاي قدرت آنان، زمینه الحاق قلمرو سلاجقه را به بغداد فراهم مـی ایهتضعیف و تزلزل پ
به همین منظور از قزل ارسلان خواست که در منطقه کرمانشاه و دینور به سپاه اعزامـی خلیفـه   

طغرل سوم وقتی از این دسیسه خلیفه آگاهی یافـت،  . بپیوندند و به حاکمیت طغرل پایان دهند
مرچ نزدیک قزل ارسلان و الحاق آن به قواي بغداد، به سپاه خلیفه در دايپیش ار رسیدن سپاه 

به دنبال این پیروزي، به تحریک سران سـپاه و تنـی    39.همدان هجوم برد و آنان را شکست داد
اتابـک از غیبـت سـلطان    . چند از بزرگان به آذربایجان، مقر اصلی اتابک قـزل ارسـلان برآمـد   

به همدان رفـت و ضـمن تـاراج     حمایت سپاه اعزامی خلیفه الناصر سلجوقی استفاده کرد و با
در این اوضاع، حاکم اصـفهان  . ، سنجربن سلیمانشاه را به سلطنت رساندق 584سال شهر، به 

یعنی قتلغ اینانج، پسر اتابک محمد، به تحریک خلیفه، ري و زنجان را تصرف کرد و در نبردي 
ازم همدان بود به دست قواي قزل ارسلان دستگیر طغرل که ع. سلطان سلجوقی را شکست داد

رتیب،  قـزل ارسـلان بـراي    بدین ت 40.و به فرمان اتابک در قلعه اي در آذربایجان محبوس شد
، بـه طـرز   .ق 585سلطنت کرد و لقب و امتیازات مناسبی به خود داد، اما در سال  خود دعوي

تـاري، بـر دسـت یکـی از امـراي      طغرل پس از دو سال حبس و گرف 41.مرموزي به قتل رسید
وي بـه  . آذربایجان از بند آزاد گردید و به همدان رفت و مجدداً سلطنت خـود را احیـاء نمـود   

هاي مخالفان خاصه الناصر علیه حاکمیـت وي در تحریـک   ها و توطئهمنظور رهایی از دسیسه
 ـ      رون آورد و دشمنان او، به ري لشکرکشی کرد و آن خطـه را از چنـگ قـواي قتلـغ اینـانج بی

خلیفه الناصر که از همان ابتدا از حاکمیـت سـلطان سـلجوقی     42.ضمیمه سلطنت خویش نمود
بیمناك بود و با وي سر موافقت نداشت، هم قتلغ اینانج را علیه طغرل دائماً به جنگ تحریـک  

دادن بـه  الـدین تکـش در مغـرب ایـران و پایـان     می نمود و هم خواستار مداخله سلطان عـلاء 
قتلغ اینانج با مداخله سلطان خـوارزمی و کمـک، قـواي او در    . ت سلطان سلجوقی شدحکوم

نبردي در حوالی شهر ري بر سپاه سلجوقی پیروز شـد و بـا هلاکـت سـلطان طغـرل، دولـت       
این واقعه هر چند، به ظاهر به سـود خوارزمشـاهیان تمـام شـد،      43.سلاجقه نیز منقرض گشت

بود، چنان که حوادث بعدي نشان داد، قـواي خـوارزمی نیـز    ولی عملاً به نفع دستگاه خلافت 
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ملعبه مطامع خلیفه بغداد قرار گرفت، مطامعی که از زهر آن، خوارزمشاه تکش و اخلافش نیـز  
  . ها، سرانجام از آن اهداف مقام خلافت عباسی شددر امان نماند و درگیري

  : الناصر و خوارزمشاهیان) ب
ت چهــل و هفــت ســاله خــود، بــا ســه تــن از ســلاطین الناصــر عباســی در دوران خلافــ

، قطـب الـدین محمـد    )ق596 -568: حـک (سلطان تگش : خوارزمشاهی هم عصر بوده است
). ق 928 -617: حـک ( 44و سلطان جلال الدین خوارزمشاه) ق617 -596: حک(خوارزمشاه 

از دوره البته مناسبات سیاسی و دیپلماسی دسـتگاه خلافـت و سـلاطین خوارزمیـه، بـه پـیش       
خلافت الناصر و حکومت علاء الدین تکش باز می گردد؛ یعنی دوره اي که اختلاف در میـان  

دوازدهم م، با / اعضاي خاندان سلجوقی، به خلفاي عباسی فرصت داد که در طی سدة ششم ق
ایـن فراینـد   . بر قدرت دنیوي خود بیفزایند) ق 552 -521(همدستی سلطان آتسز خوارزمشاه 

ــام خ ــی ) م1135 -1118/ ق529 -512: خلافــت (لافــت  المســتر شــد در ای خاصــه المقتف
، خلفاي لایق عباسی محسـوس و آشـکار شـد و در    )م1160 -1136/ ق 555 -530 :خلافت(

خصوصاً مشـخص  ) م 1225 -1180/ ق 622 -575خلافت (خلافت دیرپا و پیروزمند الناصر 
. مذهبی، جنگاوري کارآمد و نیرومنـد بـود   خلیفه المقتفی، علاوه بر پیشوایی معنوي و. گردید

وي در دوره خلافتش، سپاهی از غلامان ارمنی و یونانی آراست، ولی در ایـن سـپاه ترکـان را    
وي توانسـت بارهـا در برابـر سـلاطین     . وارد نکرد؛ زیرا آن ها را قابـل اعتمـاد نمـی دانسـت    

و دوره اي از تفرق و  سلجوقی مقاومت کند و هنگامی که سلطان مسعود سلجوقی در گذشت
پراکندگی شدید در میان دودمان سلجوقی در پی آمد، نفوذ خلافت را بر سراسر نواحی جنوبی 

دهـم م ، بـدین   / و مرکزي گسترش داد و این گسترش نفوذ خلافت از اوایل سدة چهـارم ق  
اثیـر در  ابـن  . 45وي پیروزمندانه به اثبات حقوق دنیوي مقام خود پرداخـت . سو، بی سابقه بود

وي اولین خلیفه اي بود که از زمان «: ذکر وفات خلیفه این گرایش را چنین جمع بندي می کند
منفرداً بر عراق فرمان راند، و نیز اول خلیفه اي بود که از هنگام تحکم ) آل بویه(ظهور دیلمیان 

صحابش را بـا  غلامان به خلفا تا این زمان، مگر به احتمال المستنصر، دستگاه خلافت سپاه و ا
این خلیفه ، در تمامی بلاد شـبکه اي از جاسوسـان و   » 46.قدرت تمام تحت امر خویش داشت

منهیان داشت و در عرصۀ سیاست از امراي ترك ولایات پشتیبانی می نمود و از آن ها به منزلۀ 
مهره اي در برابر سلاطین سلجوقی بهره برداري می کـرد؛ چنـان کـه بـا اعـزام رسـولانی بـه        
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رگانج، دارالملک خوارزمشاهیان، از اتسز خوارزمشاه خواست قلمرو سلطان سنجر سـلجوقی  گ
سـلطان  . را در خراسان مورد تعرض قرار دهد و مانع توجه و دخالتش در مغـرب ایـران شـود   

اتسز خوارزمشاه نیز به منظور پایه گذاري سیاسـت مسـتقل اخـلاف خـود و تثبیـت و تـأمین       
ش و مشروع بخشیدن به سیاست توسعه طلبانه اش جهت نفـوذ  نظامی خوی -موقعیت سیاسی

سیاست دسـتگاه خلافـت عباسـی بـا     . 47در خراسان به خواسته هاي خلیفه جامه عمل پوشاند
جلوس خلیفه الناصر و مناسبات دیپلماسی او با سلاطین خوارزمشاهی علیه حاکمیت سلاطین 

فت، با سیاسـت تفتـین وي، خلیفـه    در واقع با جلوس ناصر بر سریر خلا. سلجوقی دنبال شد
وي بـه منظـور   . شخصیت اصلی و درجه اول دیپلماسی و سیاست شرق جهان اسـلام گردیـد  

پایان دادن به سیادت دودمان سلجوقی درحوزه عراق و مغرب ایران، هم چون اسـلاف خـود،   
تکش بر رسولانی به دارالملک خوارزم فرستاد و خواستار مداخلات نظامی سلطان علاء الدین 

سلطان خوارزمی نیز با استفاده از این فرصت بـراي  . ضد سلطان سلجوقی در مغرب ایران شد
م  1194/ ق  590بنا نهادن یک حکومت نیرومند به منظور یکپارچه سازي غرب ایران، در سال 

به خواسته الناصر پاسخ مثبت داد و در سه فرسخی شهر ري در مصاف با طغرل سوم، آخـرین  
لجوقی پیروز شد و شهرهاي اصفهان و همدان را بـه گرگـانج ، مرکـز امپراتـوري     حکمران س

خوارزمشاه بدنبال این پیروزي، براي استقرار دولت خوارزمی، در حـوالی  . 48خوارزمی در آورد
بنا کرد و به مدت یک ماه به تنظیم و تنسیق امـور  » دزج و قاسما باذ« همدان، کوشکی در بین 

واگذاري عراق عجم به پسرش یونس خان بـه دارالملـک خـویش     حکومت پرداخت و ضمن
  .49بازگشت

الناصرلدین االله عباسی، با مراقبت از اوضاع جاري مغرب که پیروزي خوارزمشاه را مدیون 
حمایت و نفوذ نهاد خلافت می دید، نمی خواست استقلال جدید خویش را با پیدا شدن یک 

» سـلطان عـراق  «از به رسمیت شـناختن او بـه عنـوان     رقیب تازه اي از دست دهد، از این رو،
و متعاقب آن به منظـور تـأمین اقتـدار و حاکمیـت سیاسـی      . 50، خودداري ورزید)عراق عجم(

دارالخلافه بر عراق عجم، علیه حکومت خوارزمی به هر نحو ممکـن بـه فعالیـت پرداخـت و     
بدین منظور، سـپاهی تحـت    51.دکوشید حاکمیت بلاد مزبور را تابع مقام خلافت در بغداد نمای

یونس خان و فرمانـده  . فرماندهی ابن قصاب همراه با قتلغ اینانج را مأمور فتح خوزستان نمود
کل قواي خوارزم، میاجق که در مقابل تحرکات نظامی دستگاه خلافت تاب مقاومت نیافتند به 
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لطان تکش با کیاسـت و  بدنبال این واقعه، س. طرف دامغان، بسطان وگرگان عقب نشینی کردند
رفتار مدبرانه با تلاش فراوان، ضمن بازپس گیـري عـراق عجـم از قـواي عباسـیان، در برابـر       

و جهت گسترش قدرت و نفـوذ سیاسـی    52دسائس و توطئه هاي خلیفه بغداد مقاومت ورزید
تـاریخی سـلاطین    -دولت خویش با اعزام رسولانی به بغداد، خواستار همان حقـوق سیاسـی  

ی گردید و از خلیفه عباسی خواست کـه بـراي اسـتقرار سـلطان خـوارزمی در بغـداد،       سلجوق
دارالسلطنه آن به منظور استقرار نماینـده دولـت خـوارزمی تـرمیم و تعمیـر، و خطبـه بـه نـام         

در این میان، خلیفه الناصر که با ارسال رسولانی نزد سلاطین غوري . 53خوارزمشاه خوانده شود
جوم آنان به شهرهاي خراسان شده بود، و از این کـار نتیجـه اي عایـدش    در غزنه، خواستار ه

نگشته بود، به ناچار به منظور رهایی از هجوم قواي خـوارزمی بـه بغـداد، در مقابـل خواسـته      
را همـراه  » منشـور سـلطنت ممالـک عـراق و خراسـان و ترکسـتان      «خوارزمشاه تسلیم شد و 

  )م1119/ ق  595.  (54وارزمی فرستاد تشریفات فاخر و صلات وافر براي سلطان خ
-596(ق ، و جلوس فرزندش، قطب الدین محمد 596با در گذشت سلطان تکش در سال 

بر تاج و تخت پادشاهی، خلیفه الناصر نظر به اخـتلاف و منازعـه جانشـینی سـلطان     ) ق 617
د را دینـی خـو   -جدید خوارزم با هندوخان فرزند ملکشاه بن تکش، کلیه سلاح هاي سیاسـی 

علیه حاکمیت دولت خوارزمی به کار برد و از وزن و اعتبار معنوي خود بر ضد خوارزمشاهیان 
وي براي تحکیم نفوذ و سلطه خلافت بر عراق عجم، با مـتهم سـاختن سـلاطین    . استفاده کرد

ابن «خوارزمی به بی دینی و با استفاده از موقعیت مادي و معنوي برخی از علماي شهیر ، مانند 
و  55توده هاي مسلمان و دولت هاي هم جوار را علیه آنان برانگیخت » ابن الربیع«و » خطیبال

به آنـان ، موقعیـت اجتمـاعی و سیاسـی دولـت خـوارزمی را       » طاغی، سرکش و بغی«با اتهام 
هم چنین، بـراي از بـین بـردن    . 56تضعیف و جنگ و نبرد با آنان را قانونی و مشروع جلوه داد

یت علاء الدین محمد در عراق عجم و سـاقط نمـودن هسـتی نظـام خـوارزمی،      اقتدار و حاکم
باخان قراختاي علیه او متحد شد و با اعزام  فقیه شافعی، شیخ مجـد الـدین ابـوعلی یحیـی و     
فرستادن نامه هاي پی در پی بـه غزنـه و فیـروزه کـوه، از سـلاطین غـور خواسـت، گرگـانج،         

در این اوضـاع، سـلطان محمـد بـا اتکـا بـه       . 57در آورنددارالملک خوارزمشاهیان را به اشغال 
خاصه ترکن خاتون که به طور مداوم » اورانی، قنقلی و قپچاق«نیروهاي رزمی متشکل از اقوام 

، و با 58با وارد ساختن هم نژادان خود در خوارزم که توان رزمی ارتش خوارزمی را بالا می برد
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م برجسته بارگاه خویش، شهاب الدین خوارزمی، حمایت هاي مادي و معنوي دانشمند و متکل
از سرزمین اجدادي خویش دفاع کرد و با نقش برآب کردن توطئه هاي دستگاه خلافت، اقتدار 
و حاکمیت نظام خوارزمشاهی را در خراسان تثبیت کرد و با برافراشتن پرچم جهاد علیه کفـار  

نبـرد بـا غوریـان، کـه اهـرم قـدرت و       ختاي حاکمیت آنان را در ماوراء النهر برانداخت و در 
و  59سیاست هاي ضد خوارزمی نهاد خلافت در بخش شرق ولایات اسلام بودند، پیـروز شـد  

م ، تسـخیر کـرد در خزانـه آنـان     1214/ق  611زمانی کـه بلادغـور بـویژه غزنـه را در سـال      
تشـویق و  منشورهاي دارالخلافه را به دست آورد مشتمل بر تقبیح کردار و حرکات سـلطان و  

تحریک خان ختاي و غوریان در براندازي حکومت خوارزمشاه؛ سلطان محمـد ایـن اسـناد و    
  . 60دلایل را تا فراهم شدن فرصت لازم براي لشکرکشی به بغداد نزد خود نگه داشت

در این اوضاع، خلیفه الناصر در راستاي تأمین اقتدار و حاکمیت دستگاه خلافت در عـراق  
و زمانی که جلال الدین حسـن  . 61نه اسلاف خویش، اسماعیلیه متحد شدعجم، با دشمن دیری

به منظور اثبات خلوص نیت به اسلام رسمی، مادرش را با کاروانی بزرگ به سـفر حـج روانـه    
ساخت، کاروان و علم اسماعیلیه را جهت تحقیر و تنزل مقام سلطان محمد، جلوتر از حجـاج  

مقـیم رسـم   «ان امام اسماعیلیه ، سیف الدین اغلمش را که ، و بوسیله فدائی62خوارزمی قرار داد
در وقت استقبال از حجاج خوارزمی، بـه قتـل   » بود] خوارزمشاه[خطبه و مظهر طاعت سلطان 

هم چنین، الناصر به موجب اختلاف با امیر مکه به نام قتاده، از روي اشتباه، بـرادرش  . 63رساند
  .64ین کار باعث بروز بلواي بزرگی در عالم اسلام شدرا توسط اسماعیلیه به قتل رساند و با ا

تمامی این جریان ها همراه با اسناد و شواهد موجود براي سلطان خوارزمی دلایل کافی در 
اثبات بی کفایتی و جاه طلبی الناصر، و فرصت مناسبی براي خوارزمشاه بود که در برابر برتري 

؛ 65خلافت را رسماً تحت سیطرة خـود در آورد  جویی ها و زورگویی هاي او بایستد و دستگاه
بدین منظور، خوارزمشاه در گرگانج، جلسه اي متشکل از علما، رجال و پیشوایان دینی ترتیب 

سیاسی الناصر را  -داد و طی آن با وجود اسناد و شواهد کافی، تمام اقدامات توطئه آمیز نظامی
رد علیه کفار و ارشـاد و دعـوت آنـان بـه     بر شمرد و اظهار داشت خلفاي عباسی از جهاد و نب

اسلام و محافظت از ثغور و سرحدات ممالک اسلامی که نه تنها بر اولوالامر واجب است بلکه 
ن اسـلام یعنـی جهـاد، اهمـال     انـد و نسـبت بـه بزرگتـرین رک ـ    ضرورت تمام داد، سـرباز زده 

، پاسـداري از مرزهـا،   در نتیجه سلطانی که اوقات خـود را مجاهـدت در راه دیـن   . اند ورزیده
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برکندن گمراهان و دعوت کافران به دین حق صرف کرده، سزاوار اسـت چنـین امـامی را کـه     
عـلاوه بـر ایـن، خلفـاي عباسـی      . نسبت به مسئولیت بزرگ امامت تغافل ورزید، عـزل نمایـد  

سادات حسینی مستحق خلافت اند و خاندان عباسـی آن را بـه نـاحق    . شایسته خلافت نیستند
بدین ترتیب ، خوارزمشاه از علماي حاضر درجلسه، بـراي عـدم مشـروعیت    . کرده اندغصب 

امامت الناصر و استحقاق خلافت علویان فتوا گرفت و با یکی از سادات بزرگ بارگـاه اش در  
به عنوان رهبر معنوي و روحانی عالم اسلام بیعـت کـرد و   » سید علاء الملک ترمذي«خوارزم، 

م ممالک خوارزمشاهی برانداخت و با این اندیشـه، بـه طـرف بغـداد روان     نام الناصر را در تما
؛ اما در اثناي پیشروي و عبور از گردنه اسد آباد قواي خوارزمی گرفتار وزش باد، بوران و 66شد

برف شدید شد و اکثر نیروهاي سـلطان از دسـت رفـت و خوارزمشـاه مجبـور بـه بازگشـت        
ر یک حادثه طبیعی به مقصود خویش نرسید، ولی از مبارزه با آن که خوارزمشاه در اث. 67گردید

و تصمیم گرفت با فراهم ساختن نیروي رزمی و تجهیزات  68با دستگاه خلافت پشیمان نگشت
نظامی در سال دیگر به بغداد لشکر کشی کند که البته به علت تحریکات و سیاست توطئه آمیز 

زمشـاهی جهـت رهـایی از ایـن خطـر عظـیم،       الناصر در برانگیختن مغولان علیه ممالک خوار
بـا ایـن کـار، هـر چنـد الناصـر عباسـی از خطـر حکومـت          . 69نتوانست اقدام مؤثر انجام دهد

خوارزمشاهی رهایی یافت، اما سرانجام در چند دهه بعد، باعث فروپاشی نهاد خلافت عباسی، 
  . براي همیشه در عالم اسلام گردید

، الناصـر بـا فرزنـد وي، سـلطان جـلال الـدین       پس از مـرگ سـلطان محمـد خوارزمشـاه    
ها پیشین از سوي خلیفـه بـا خوارزمیـان    خوارزمشاه روبرو گردید و ادامۀ عدوات ها و دسیسه

در این دوره، خلیفه بغداد، با براق حاجب که دسـت نشـانده دولـت    . همه چنان پی گرفته شد
خوارزمی تحریـک کـرده بـود،     خوارزمشاهیان بود، و در عصر جلال الدین، او را علیه سلطان

متحد گشت و با این کار، مانع دست یابی سـلطان بـه کرمـان و رسـیدن قـواي کمکـی بـه او        
سلطان جلال الدین که ازحمایت براق حاجب مأیوس گشته بـود،  . 70درمقابل هجوم مغول شد

می تصمیم گرفت با اعزام رسولی به بغداد، خلیفه را در خصوص پیشروي مغول به ممالک اسلا
الناصـر،  . آگاه و با کمک قواي خلافت، مانع هجوم مرگبار آنان در سرزمین هاي اسلامی گردد

نه تنها دعوت سلطان خوارزمی را نپذیرفت، بلکه به دلیل کینه هاي گذشته و بیم از دست دادن 
خوزستان، لشکري با بیست هزار نفر به جنگ جلال الدین فرستاد و از سلاطین عصـر، ماننـد   
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الدین کوکبري، فرمانرواي اربل نیز خواست تا او نیز ده هزار سپاه به جنگ با خوارزمیـان  مظفر
رفتار خشن و برخورد خصمانه الناصر، سـلطان جـلال الـدین را بـر آن داشـت تـا       . 71بفرستند

الناصر که از تصمیم مقابله سـلطان خـوارزم بـه    . جواب دندان شکنی به دستگاه خلافت بدهد
تان آگاهی داشت، به منظور تضعیف و تزلزل در ارکان قدرت او، با ایغان منظور تصرف خوزس

طائیسی  ، داماد سلطان خوارزمی تماس برقرار کرد و او را فریفت تا به همدان حمله کند و در 
ایغان طائیسی شرایط خلیفه را پذیرفت و . صورت پیروزي، حکومت آن خطه را به دست گیرد

ل الدین با شنیدن این خبر، به سرعت خود را به ایغان طائیسی رساند جلا. بلافاصله به راه افتاد
وي که تاب مقاومت را در خود ندیـد بـا وسـاطت    . و مانع اقدام و تحرك و فتنه گري او شد 

سـلطان  . از خوارزمشاه خواست که عذر او را بپذیرد –خواهر سلطان جلال الدین  -همسرش
جلال الدین نیز با توجه به وضعیت نابسامان سیاسـی و فشـار دورادور مغـولان، از خطـاي او     
درگذشت و با همدستی او به خوزستان هجوم برد و آن ایالت را از دسـت عمـال خلیفـه آزاد    

ذشته افزود و خلیفه بغـداد بـا سیاسـت    این واقعه نیز، بر شدت دشمنی ها و کینه هاي گ. کرد
توطئه آمیز خویش و احاطه بر سیاست جهـان اسـلام، سـد راه قـواي خـوارزمی در کارهـاي       

  . 72سیاسی و نظامی گردید و راه را براي حملات پی در پی مغولان بیش از گذشته هموار کرد
  : ناصر و اسماعیلیان) ج

مسـتقیم برپـا بودنـد اسـماعیلیان یـا فـدائیان       در میان دولت هایی که تنها با نیروي نظامی 
رویدادي که موجب شـور و هیجـان زیـادي    . اسماعیلیه، استثناي جالب و رشک انگیزي بودند

درعالم اسلام گردید، پیروزي خلیفه الناصر در باز گرداندن اسماعیلیان ایران و سوریه به آغوش 
 608ن سوم پسر محمد در سال خداوند الموت، جلال الدین حس. مذهبی و شریعت سنت بود

، قوانین شرعی و مذهب سنت را در نواحی تحت فرمان خود دوباره برقرار کرد، . م  1211/ ق
مساجدي برآورد، کتب الحادي را سوزاند، سپس نزد خلیفه و دیگر ممالـک اسـلامی سـفرائی    

گاه خلافت اعزام داشت و ضمن اعلام پذیرش اسلام رسمی، در صدد برآمد با آنان خاصه دست
بدنبال این حرکات، پیش ازهمه، خلیفه الناصر حکم بر . 73عباسی مناسبات سیاسی برقرار نماید

مسلمانی وي صادر کرد و با علاقه و صمیمانه از وي استقبال کرد و ضـمن فتـوایی مبنـی بـر     
هـیچ یـک از   «ي فرسـتاد کـه بـه گفتـه بـا سـورث،       پذیرش اسلام حسن سوم، القابی بـراي و 

  »74.ن سابق الموت از چنین القابی برخوردار نبودندخداوندا
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کم در مسائل سیاسـی عـراق و    جلال الدین حسن که اکنون به نومسلمان مشهور شده، کم
ناصـر عباسـی، بـه کمـک اتابـک      . نیز بیشتر در سیاست خلیفه بغداد نقش مهمـی پیـدا کـرد    

میـان برداشـتن منگلـی،     مظفرالدین اوزبک و جلال الدین حسن اتحاد سه گانـه اي جهـت از  
این اتحاد  بیشتر به دنبال تهدیدي تشکیل شـد کـه از   . نماینده دولت خوارزمی  به وجود آورد

در . 75جانب منگلی نسبت به امیر اوزبک بن پهلوان، فرمانرواي آذربایجان صورت گرفتـه بـود  
قلمرو وي یعنـی   این اتحاد، از سوي خلیفه بغداد مقرر گشته بود که پس از پیروزي برمنگلی، 

  . 76اصفهان، همدان، ري و توابعه آن میان الناصر، امیر اوزبک و جلال الدین حسن تقسیم شود
علاوه بر این، جلال الدین حسن گروهی از فدائیان اسماعیلیه را هم در اختیار الناصر قـرار  

قـتلش مـأمور   ، آن متهوران را بـه   داد و خلیفه از هر کسی که رنجیده خاطر یا بیمناك می شد
کرد، از جمله کسانی که به فرمان خلیفه بغداد به وسیله فدائیان اسماعیلیه کشته شد، سـیف  می

به گفته جوینی، بخشی از اختلافات میان سـلطان عـلاء الـدین محمـد و     . 77الدین اغلمش بود
سـت  خلیفه بجهت ارتباط یافتن خلیفه با اسماعیلیان و قتل یکی از وابستگان سلطان محمد بد

  .78فدائیانی بوده است که بخدمت خلیفه فرستاده شده بودند
میزان تقرب جلال الدین حسن نومسلمان با خلیفه بغداد به حدي بود که الناصر در وقـت  
سفر مکۀ مادر امام اسماعیلی، به منظور اثبات خلوص نیت به اسلام رسمی، چنان او را  مـورد  

و حتـی تنـی   . 79سلاطین بزرگ عصر قرار گرفت استقبال قرار داد که موجب رنجش برخی از
چند از امراي ایوبی و رؤساي مکه نیز از این عمل خلیفه ناراحت شدند کـه البتـه بـا دخالـت     

الناصر نه تنها نومسلمانی . 80الناصر به کاروان حج اسماعیلیه اجازه انجام مناسک حج  داده شد
تلاش نمود تا همه جا بر مسلمانی او و  جلال الدین حسن را یک واقعه بزرگ تلقی کرد، بلکه

این اقدامی بود که از یـک  . مرعی داشتن تمام حقوق مسلمانان دربارة اسماعیلیان فتوي نوشتند
خلیفه به عنوان مرجع رسمی که از این تغییر کیش بهره مند می شد، انتظار می رفت؛ اما بدون 

و نیز حرمت  بیش از اندازه  81گیلان تردید، مداخلۀ وي در مورد ازدواج جلال الدین حسن در
اي که دستور داد تا در سفر حج، در مورد مادرش صورت پذیرد، کاري بیرون از وظیفـه بـود؛   
در واقع، خلیفه بغداد از این کار در جهت منافع خود سود جست و با کمک آن در برابر دشمن 

اسماعیلیه نیز از این پیوند  .مشترك یعنی سلطان محمد خوارزمشاه، پایگاهی مستحکم بنا نمود
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و برقراري مناسبات سیاسی با دستگاه خلافت، از حالت انزوا درآمد و باعث شد جهان اسـلام  
  . به دستگاه اسماعیلیه به چشم بیگانه ننگرد

  :الناصر و اتابکان فارس) د
/ ق 543اتابکان زنگی فارس یا اتابکان سلغري، یازده تن بودند که در فاصـله سـال هـاي    

سه تن از این اتابکان، یعنی اتابـک  . 82، بر فارس حکومت کردند.م 1282/ ق681، تا .م 1148
) ق 601 -591: حک(، اتابک قطب الدین طغرل ) ق594-570: حک(مظفرالدین تکله یا دگله 

که در این میان،   باخلیفه الناصر عباسی هم عصر بودند؛) ق623 -601: حک(و اتابک سعد اول 
یخی، بیشتر به روابط اتابک سعد با خلیفه بغداد اشاره شده و نسبت بـه دو اتابـک   در متون تار

ق،  607به گفته ابن اثیـر، در سـال   . قبلی، گزارش قابل توجهی در تاریخ به دست نیامده است
قطب الدین سنجر، حکمران  خوزستان نسبت به خلیفه الناصر نافرمانی کرد و از اطاعت فرمان 

خلیفه از وي خواست که به بغداد بیایـد، امـا قطـب الـدین تـوجهی بـه       . دخلیفه سرپیچی نمو
خواسته خلیفه نکرد و در نظر داشت در خوزستان به طور مستقل فرمانروایی نماید تا ایـن کـه   
الناصر به مویدالدین نایب الوزارة خویش و عزالدین بن نجاح دستور داد تا با لشکریان بغداد به 

قطب الدین به محض آگاهی از هجوم لشکریان . 83از آن جا بیرون کنند خوزستان بروند و او را
الناصر، خوزستان را به عزم شیراز، دارالملک اتابکان سلغري تـرك کـرد و بـه فرمـانرواي آن،     

سپاه اعزامی بغداد که بدون . ابوشجاع مظفرالدین سعدبن زنگی پیوست و از او کمک خواست
صرف شده بود، روانه ارجان شد و در نظر داشت به شیراز نیز برخورد با مانعی، خوزستان را مت

به دلیل پناه دادن به سنجر هجوم برد، اما به دلیل فرا رسیدن زمستان در منطقه اي ارجان توقف 
سرانجام پس . 84کرد و از آن جا، سفیري نزد اتابک زنگی  فرستاد و خواستار تسلیم سنجر شد

ک، قطب الدین سنجر را تسلیم مویدالدین کرد و از آنان خواست از گفت و گوهاي فراوان، اتاب
به گفته مورخ مزبور، اتابک سعد دارائی قطب الدین سنجر و خزانـه  . که به وي آزاري نرسانند

و چارپایان او و چیزهاي دیگري که او و یارانش داشتند ضبط کـرده، سـپس آن هـا را روانـه     
لدین و عزالدین،  فرماندهان سپاه خلیفه رسـید،  چیـزي    وقتی سنجر به نزد موید ا. بغداد نمود

ها همراه وي نبود و دارائی او را از اتابک درخواست کردند، او هم مقدار کمی از آن را براي آن
  . 85فرستاد
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  :الناصر و غوریان) ر
به دنبال اختلاف و دشمنی دیرپائی که بین خلیفه و دولت خوارزمی وجود داشت، الناصـر  

جستجوي یاوري بود تا وي را در برابر پیشروي سلاطین خوارزمشاهی در مغـرب ایـران و   در 
عراق یاري و کفایت کند و منظور خویش را در غوریان یافت و سیاست خویش را باغوریـان  
بر مبناي کمک آنان نسبت به وي در برخورد او با خوارزمشاهیان بنیاد نهاد و بدین منظـور بـا   

اسی غوري، یعنی غیاث الـدین محمـد، سـلطان بـزرگ در فیـروزه کـوه و       معماران دودمان سی
معزالدین محمد، حکمران غزنین دست دوستی و اتحاد داد و میان بغداد و فیروزکوه و غـزنین  

دستگاه خلافت از نفوذ معنوي برخی علماي دربار غوریان نیز در . 86رسولانی رد و بدل گشت
را برانگیخت تا در مسجد جامع شهر، که جمع کثیـري از   شرق عالم اسلام استفاده کرد و آنان

توده هاي مردم حضور می یافتند، سلاطین خوارزمی را نظر به مخالفت آنان با سیادت مادي و 
معنوي نهاد خلافت، به یاغی گري و کفر متهم سازند و با این کار، ضـمن تضـعیف موقعیـت    

  . 87ا را قانونی و مشروع جلوه دهنداجتماعی و سیاسی خوارزمیان، جنگ و نبرد با آن ه
هم چنین خلیفه الناصر سلاطین غور را به سلک یکی از طرایق جوانمردي که مجموعاً بـه  
فتوت معروف بود، در آورد و با این کار در نظر داشت قدرت دنیوي ومعنوي جهـان اسـلام را   

ی ها و مقاصد غوریان در وي که خلیفه اي زیرك و هشیار بوده جاه طلب. 88به خلیفه باز گرداند
خراسان را به مثابۀ وزنه متقابلی در برابر خوارزمشاهیان، که پیشروي آن هـا در مغـرب ایـران    

چنان که در سال هاي پایـانی حکومـت   . نگرانی عمیقی در بغداد ایجاد کرده بود، دامن می زد
ن در خطبـه، بـا   سلطان تکش که در مقابل خواسته تاریخی خوارزمشاه مبنی بر ذکر نـام سـلطا  

ارسال رسولانی به غزنه و فیروزه کوه، از غوریان به منظور تصرف شهرهاي خراسان و ممانعت 
غیاث الدین محمد که مترصد چنین  ایامی بود، ضـمن  . از این کار خوارزمشاهیان استفاده کرد

پی فرمان اعزام رسولانی نزد تکش، از تمرد وي از خلیفه به شدت انتقاد کرد و متعاقب آن در 
سلطان تگش با استمداد از قراختابیان متفقاً علیه غوریان . خلیفه به شهرهاي خراسان حمله برد

وارد عمل شد که نتیجه آن، پیشروي غوریان در شهرهاي مرو، سرخس، نسا ، ابیورد، تـوس و  
ق، و جلوس علاء الدین محمد تاج و تخت  596با مرگ سلطان تکش در سال . 89نیشابور بود

ادشاهی که با تأخیر انجام شده بود و سبب آن هم منازعه بر سر جانشینی بود، بار دیگر الناصر پ
به منازعه و دشمنی که با خوارزمشـاهیان داشـت، برآمـد  و سـلاطین غـوري را علیـه دولـت        
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غوریان که اهرم اجراي . خوارزمی برانگیخت و در نظر داشت هستی این دولت را ساقط نماید
لیفه الناصر عباسی بودند، در پی تحقق اهـداف توسـعه طلبانـه و توطئـه آمیـز      سیاست هاي خ

بغداد، بسیاري از شهرهاي خراسان را متصرف و حتی گرگانج، دارالملک  خـوارزم را نیـز بـه    
سلطان محمد به واسطه غرقاب کردن روستاهاي خوارزم پیشروي سـپاهیان  . 90محاصره گرفتند

ک عثمـان بـن ابـراهیم، فرمـانرواي قراخـانی سـمرقند       غوري را غیرممکن سـاخت و بـا کم ـ  
قراختاییان که در رأس آن فرماندهی چون تاینگو، صاحب طراز بودند، غوریـان را از خـوارزم   
بیرون راند و متعاقب آن در نبردي بزرگ در اندخود، بر کرانه جیحون، غوریان را شکسـت داد  

ی کشته شـدن سـلطان معزالـدین بـه دسـت      در پ.  91و آنان را از شهرهاي خراسان بیرون راند
و سلطان محمد بـه سـبب بـروز     92، امپراتوري غوري منزوي شد)م 1206/ ق602(اسماعیلیه 

منازعات جانشینی میان آنان به قلمروي انان حمله برد و زمانی که به بـلاد غـور خاصـه غزنـه     
ورد مشتمل بر تقبیح دست یافت، در خزانه سلاطین غوري، منشورهاي دارالخلافه را به دست آ

کردار و حرکات سلطان و تشـویق و تحریـک خـان ختـاي و غوریـان در برانـداختن دولـت        
؛ بدین ترتیب، نقش خلیفه الناصر در اشغال خراسان و خوارزم و اسـترداد آن   93خوارزمشاهیان

ها از غوریان به خوبی آشکار گشت؛ باري ایـن تحریکـات و سیاسـت هـاي تفتینـی دسـتگاه       
  . 94در نهایت به انقراض سلسله غوریان به دست خوارزمشاهیان منجر گشتخلافت 

  :ناصر و زنگیان) ز
سیاست الناصر در برخورد با دودمان سیاسی زنگی براساس تأیید آن ها بود و مایل بود در 

م، پس 1218/ ق615؛ از جمله  آن که در سال 95منطقه قلمرو آن ها صلح و آشتی برقرار باشد
قاهر، بدرالدین لؤلؤ به انجام کارهاي نورالدین برخاست و او را براي فرمانروایی  از مرگ ملک

در قلمرو پدرش بکرسی نشاند، آن گاه کسی را به حضور خلیفه الناصر عباسی فرستاد و از او 
پس از گذشت چند روز، خلیفه فرمان . براي نورالدین فرمان حکومت ، مقام و خلعت خواست

. 96نورالدین و فرمان نظارت در کارهاي او براي بدرالدین لؤلؤ فرسـتاد حکومت موصول براي 
، میان بدرالدین لؤلؤ و فرمانرواي زنگی در پـاي قلعـه عقـر حمیدیـه     .م 1219/ ق616در سال 

جنگی رخ داد که نتیجه آن شکست سپاهیان زنگی و عزیمت او به سوي اربل بـود؛ لشـکریان   
سپس فرستادگان خلیفه الناصر و رسـولان ملـک اشـرف     بدرالدین بجاي اول خود بازگشتند و
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براي تجدید پیمان صلح گرد آمدند و در حضور این فرستادگان بـا هـم صـلح و سـوگند یـاد      
  . 97کردند

  :ناصر و ایوبیان) س
خلیفه بغداد در مجموع دوران خلافتش، از آغاز با سـلاطین ایـوبی، سیاسـتش بـر مبنـاي      

یرا ایوبیان نیز هم چون اتابکان زنگی بهترین و محکـم تـرین   ز. پیوندهاي دوستی و حسنه بود
سد دفاعی جهان اسلام در مقابل مهاجمان صلیبی بشمار می رفتنـد و اینـان بودنـد کـه ضـربه      

  .98سختی بر صلیبیان وارد ساختند
پس از جلوس الناصر بر سریر خلافت، اعیان بـراي تهنیـت بـه حضـور وي رسـیدند و از      

هرزوري بود که بخاطر تهنیت از سوي صلاح الدین ایوبی بـه حضـور وي   جمله آنان، ضیاء ش
ق ، خطبه به نام خلیفه عباسی، الناصر کرد 575صلاح الدین در جمعه اول از محرم سال . رسید

ق، خلعت ها و هدایایی را به همراه سفیرانی  576خلیفه بغداد  او در سال . و سکه به نام او زد
صلاح الدین خلعت خلیفه را در دمشق به تن کرد و شهر را بخاطر  نزد صلاح الدین فرستاد و

  .99وي تزئین نمود که این روز در تاریخ معروف است
ق، صلاح الدین ایوبی، ضیاء الدین شهرزوري را نزد خلیفه بغداد فرسـتاد تـا    581در سال 

ر، بـه اطاعـت   وي را از نیت خویش مبنی بر محاصره موصل آگاه نماید و انگیزه وي از این کا
صـلاح الـدین وقتـی بیـت     . درآوردن موصلیان از الناصر بود که خلیفه بـا وي موافقـت نمـود   

ق از چنگ صلیبان بیرون آورد، دستور داد خطیب جمعه پس از اداي  583المقدس را در سال 
  .100دو خطبه، ابتدا براي الناصر، خلیفه بغداد درود فرستد سپس براي سلطان ایوبی دعا کنند

لیفه هر از چندگاه که موقعیت اقتضا می کرد به صلاح الدین نکاتی را گوشزد می کرد و خ
او را مورد ارشاد خویش قرار می داد، از جمله وقتی صلاح الدین در واقعه حطین به پیـروزي  
دست یافت، جوانی بغدادي را که از نظر ناصر درخور سفیر ایوبیان نبود، جهـت ارسـال خبـر    

رستاده بود که این امر خوشایند خلیفه نشد و در نامه اي به صلاح الدین متذکر فتح و پیروزي ف
شد که البته سلطان ایوبی عذرخواهی کرد و گفت که در این خصوص تعمد و قصد سوئی در 

خلیفه عباسی هم چنین به صلاح الدین اعتراض کرده بودکـه لقـب الناصـر را    . نظر نبوده است
صلاح الدین ایـوبی بـا اعـزام    . خود را هم چون مقام خلیفه بپنداردبراي خود برگزیده است تا 

رسولی نزد خلیفه بغداد، اعلام کرد که  لقب الناصـر در روزگـار خلیفـه مستضـئی و از سـوي      
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ارکان دولت و خلافت صورت گرفته است در صورتی که امیرالمؤمنین مرا لقبـی دهـد از ایـن    
  . 101لقب عدول نخواهد کرد

م، محموله هایی از مواد آتشزا به همراه نیزه انـدازان   1190/ ق 586، در سال خلیفه الناصر
و گلوله آتشین اندازان و کاوشگرانی که هر کدام در کـار خـود از مهـارت خاصـی برخـوردار      
بودند، براي صلاح الدین فرستاد و همراه این همه بیست هزار دینار نیـز جهـت کمـک بـه او     

ناصر، آن بود که خود یاراي تدارك بـراي سـپاه اسـلام را در نبـرد     علت این کار ال. ارسال کرد
ناصر سراسـیمه بـا   . صلیبیان در خویش نمی دید و زمانی که ترس تهدید مغولان بگوش رسید

  .102عجز از ایوبیان کمک طلبید
ق، خلیفه جانب ملـک عـادل را گرفـت و بـراي      589با مرگ صلاح الدین در سال   

وقتی الملک العادل، بر صـلیبیان مسـلط   . ها و سراویل فتوت فرستادعادل و فرزندانش خلعت 
رسول ایوبیان درحالی که شیخ شهاب الـدین  . شد به خلیفه نامه نوشت و به او بشارت فتح داد

شهر زوري به همراه وي و به عنوان رسول خلیفه و سنقر سلحدار در معیـت او قـرار داشـتند،    
رابطـه  . ندانش خلعت ها  و هدایاي فراوانـی آورده بـود  بازگشت که براي سلطان ایوبی و فرز

میان سلطان ایوبی و خلیفه آن قدر بالا گرفته بود که خلیفه از سلطان ایـوبی خواسـت بـرایش    
سلطان نیز سلاح را فرستاد و از خلیفـه  . سلاح بخرد تا قلعه هاي خوزستان را با آن ها پر کند

  .93مبلغی دریافت نکرد
بدنبال شکستی که جلال الدین خوارزمشاه بر قشتمر وارد کرد و او را تا دفوقـا رانـد و آن   
جا را غارت کرد، سلطان خوارزمی پس از این رویداد، نامه اي براي الملک المعظم، عیسی بن 
عادل ایوبی، فرمانرواي دمشق فرستاد و اظهار کرد؛ خلیفه موجب هلاك پدرم، سلطان محمد و 

مغولان به سرزمین هاي اسلامی شده و در نامه هایی که او براي ختائیان فرستاده ،  عامل هجوم
مژده پیروزي بر سرزمین هاي ثروتمند مسلمانان را داده بود، از این رو چنان چه با مـن متحـد   

سلطان ایوبی، ضمن مخالفت با خواسته وي، اعـلام  . شوي، به اتفاق قصد  خلیفه الناصر نمائیم
  .104» لیه هر کس با تو هستم، جز خلیفه که او امام مسلمین استمن ع«: کرد
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  : گیرينتیجه
دوازدهم م، پیروزمندانه در پی اثبات حقوق دنیوي مقام / عباسیان از نیمه دوم قرن ششم ق

دو قرن استیلاي آل بویه و سلاجقه این عقیده را قـوت داد کـه نیـروي خلیفـه     . خلافت بودند
و معنوي است، و امور دنیوي را باید به سلطانی سپرد کـه داراي قـدرت   نیروي صرفاً روحانی 

. فائقه نظامی و سیاسی وقت است، اما در عصر خلافت الناصرلدین االله با این فکر مبـارزه شـد  
وي سپاه زیادي استخدام کرد و در تمامی بلاد اسلامی شبکه اي از جاسوسان و منهیان بـه راه  

اخلاقی از گروه فتـوت بهـره بـرداري کـرد و خـود عضـو طریـق        در زمینه معنوي و . انداخت
جوانمردي گردید و با این کار، دسته هاي فتوت را به رسمیت شـناخت و سـلاطین و امیـران    
جهان اسلامی را به عضویت این رشته در آورد و خود پیشواي طریقۀ فتوت گردید و بـه ایـن   

عرصه سیاست، توجه چنـدانی بـه مصـر و    در . طریق اهل سنت و شیعیان را به هم پیوند دارد
شام نداشت و در واقع با اتحاد با اتابکان زنگی و ایوبیان ، مبارزه با جنگجویـان صـلیبی را بـه    

وي به وقـایعی کـه   . آنان واگذاشت و با این کار نفوذ خلافت را در آن ولایات استقرار بخشید
راي ترك ولایات پشتیبانی مـی  در مشرق می گذشت، سخت علاقه مندي نشان می داد و از ام

نمود و از آنان به منزله مهره اي در برابر سلاطین سلجوقی بهره بـرداري مـی کـرد و در برابـر     
توسعه طلبی خوارزمشاهیان تمامی سلاح هاي مادي و معنوي خود را به کار برد تـا از طریـق   

اد خلافت را هم چون اسماعیلیان، غوریان و قراختاییان پیروزي هایی بدست آورد و شوکت نه
دوران اولیه دولت مردان عباسی باز پس آرد، امـا عاقبـت، تمـامی اقـدامات و تحرکـات او در      
سیاست داخلی و خارجی نتیجه اي جز ضعف و سستی نهاد خلافت، فروپاشـی دولـت هـاي    
غوري و خوارزمی در اثر سیاست توطئه آمیز او و سـلطه مرگبـار مغـولان بـر سـرزمین هـاي       

  . خاصه بغداد، براي اخلاف خلیفه در پی نداشته استاسلامی 
   



 دهمفشماره ه –سال پنجم  –نامه تاریخ پژوهش                                                                                         42 

 

  : هایادداشت
1. Lewis. B, "ABBASIDS", THE ENCYCLOPAEDIA of ISLA.M , LEIDEN 

E.J.BRILL  1960,vol. I. pp.16-17. 

م، ص  2005لبنان، المکتبـه العصـریه،    –الخضري بک، محمد، الدولۀ العباسیه، بیروت : نک .2
192 ،222 ،257 ،262 ،268 ،270 ،281 ،313 ،341. 

3. Darledoran. R.E, "Saldjukids" , in Ibid , 1995, vol. viii, p. 938f.  

4. Arnold. T.T ., The caliphate. Oxford, 1924. pp. 40-42. 
5. Lewis. B, Idid , pp. 20-21 

6. Hartmann. A, "Al-NĀSIR LI-DIN ALLĀH, EI2 1993, vol. VII, pp.1000-1001. 
لبنـان، دارالکتـب    -ابن اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، تحقیـق یوسـف الـدقاق ، بیـروت     .7

؛ ابن کثیر، اسماعیل، البدایه و النهایه، 452، 98 -97، ص1، ج. م 1998العلمیه، الطبعۀ الثالثه، 
 .71، ص 7، ج833، ص 6م، ج1991دارالغد، به کوشش محمدعبدالعزیز نجار، قاهره، 

اقبال ، تهران، زبان و فرهنگ ایـران، ص  . نخجوانی، هندوشاه، تجارب السلف، به کوشش ع .8
لبنان، دارصادر  -؛ ابن شاکر، محمد، فوات الوفیات، تحقیق احسان عباس، بیروت320 -319

. م1951یان، هند، دکن، ؛ سبط ابن جوزي، مرآة الزمان فی التاریخ الاع66، ص 1م، ج1973، 
 .543، ص 8، ج

، ص 2، ج1330خواندمیر، غیاث الدین حبیب السیر فی اخبـار البشـر، تهـران، نشـر خیـام،       .9
ابن طقطقی، محمد، الفخري، فی آداب السلطانیه؛ بیروت ، لبنان، دارصادر، بـی تـا، ص    ؛329
322. 

؛ ابن شـاکر،  71، ص 7همان، ج ابن کثیر،  ؛453، 97، ص  10ابن اثیر، الکامل فی التاریخ ، ج .10
 .67، ص 6همان، ج

 320نخجوانی، همان، ص  .11

 .72، ص 7؛ و نیزنک ابن کثیر، همان، ج452، ص 10ابن اثیر، پیشین ، ج .12

 .322نخجوانی، همان، ص  .13

 .68، ص 1؛ ابن شاکر ، همان، ج322الفخري، پیشین، ص  .14

ق، ص 1351اد، مطبعۀ الفرات، ابن فوطی، ابوالفضل، الحوادث الجامعه فی المأة السابعه، بغد .15
؛ ابن خلکان، شمس الدین، وفیات الاعیان فی انباء ابناء الزمان، تحقیق احسـان عبـاس،   183

 68و  66، ص 1؛ ابن شاکر، همان، ج419، ص 3، ج.م 1968بیروت، 



   43                                  در اداره ممالک اسلامیسیاست داخلی و خارجی الناصرالدین االله                       88زمستان 

 

؛ صـفدي ، صـلاح   228، ص 3، ج. م1953ابن واصل، جمال الدین، مفرج الکروب ، قاهره،  .16
لبنان، داراحیـاء التـراث    -الوفیات، تحقیق احمدالارنا ووط  و دیگران، بیروتالدین، الوافی ب

 .195، ص 6م، ج2000العربی، 

 426و 409، ص 3ق، ج1327یافعی، ابوعبداالله ، مرآة الجنان و عبرة الیقظان، حیدرآباد دکن،  .17
 .192، ص 6، صفدي، همان، ج66، ص 1؛ ابن شاکر، همان، ج

امع المختصر فی عنوان التواریخ ، به کوشش مصطفی جواد، بغداد، ابن الساعی، ابوطالب، الج .18
 . 223، ص 9م، ج 1923مطبعه السریانیه، 

 .321 -320نخجوانی، همان، ص  .19

 .453، ص 10؛ ابن اثیر، همان، ج 426و  409، ص 3یافعی، مرآة الجنان، ج .20

انتشـارات و  هاجسن، مارشال، فرقه اسماعیلیه، ترجمه فریـدون بـدره اي، تهـران، سـازمان      .21
 Hartmann, ibid , vol. viii, pp 999-1000؛ 409آموزش انقلاب اسلامی، ص 

، همانجا ؛ ابن شـاکر، فـوات الوفیـات،    10؛ ابن اثیر، همان، ج322ابن طقطقی، الفخري، ص  .22
 .192، ص 6؛ صفدي، الوافی بالوفیات، ج66، ص 1ج

 .329، ص 2خواندمیر، همان، ج .23

 .325نخجوانی، همان، ص  .24

 .397، ص 10اثیر، پیشین، جابن  .25

 .115تقی الدین، محمد، مضمار الحقایق ، به کوشش حسن جشی، قاهره، عالم الکتب، ص  .26

 . 355و  97، ص 10ابن اثیر، پیشین، ج .27

 .170ق، ص 1356ابن جبیر، محمد، رحله، بغداد، مکتبه العربیه،  .28

 .329، ص 2خواندمیر، پیشین ، ج  ؛432ابن طقطقی، همان، ص  .29

 4 -38فوطی، الحوادث الجامعه، ص ابن  .30

ابن عبري، ابوالفرج، تاریخ مختصرالدول، ترجمه محمدعلی تاج پور و حشمت اله ریاضـی،   .31
 .313 -312، ص 1364تهران، انتشارات اطلاعات، 

 .78، ص2م، ج1988لبنان ،  –ذهبی، شمس الدین، تاریخ الاسلام، بیروت  .32

لملوك و الامم، به کوشش محمدعبدالقادر عطا ابن جوزي، جمال الدین، المنتظم فی تاریخ ا .33
 .56، ص 10م، ج1992و مصطفی عطا، بیروت، 

، در تاریخ ایران کمبـریج، ترجمـه حسـن    »تاریخ دودمانی و سیاسی ایران «ا، . باسورث، ك .34
 , Darledoran. R.E, Ibid؛ 169 -168، ص 5، ج1371انوشه ، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، 

vol. viii. pp.938-939 ; lewis. B,  Ibdid, vol. I. p20f 



 دهمفشماره ه –سال پنجم  –نامه تاریخ پژوهش                                                                                         44 

 

 .178، ص 5باسورث ، همان، ج .35

 .164 -163، 141، ص 10ابن اثیر، پیشین، ج .36

راوندي، راحۀ الصدور و آیۀ السرور، به اهتمام محمـداقبال ، تهـران، امیرکبیـر، چـاپ دوم،      .37
، ص م1933؛ حسینی ، صدرالدین،  اخبارالدوله السـلجوقیه، لاهـور،    343 -342،ص 1364
182- 185. 

 .163، ص 10ابن اثیر، همان، ج .38

 .178، ص  10؛ ابن اثیر ، همان ، ج346-345راوندي، پیشین، ص  .39

 10؛ ابن اثیر، همان، ج 86-89، ص 1332ابوحامد، محمدبن ابراهیم، ذیل سلجوقنامه، تهران،  .40
 .356؛ راوندي، پیشین، ص 232، ص 

 . 212، 10؛ ابن اثیر، همان، ج364-363؛ راوندي، همان، ص 184، 181حسینی، همان، ص  .41

 .222، ص 10، ابن اثیر، همان، ج367-365راوندي، همان، ص  .42

ذهبـی، شـمس الـدین، دول     901، ص 6ابن کثیر، همـان، ج  ؛193-189حسینی، همان، ص  .43
؛ 102، ص 2م، ج1974الکتـاب،  الاسلام، تحقیق فهیم شلتوت و دیگران، مصر، الهیئۀ العامه 

بناکتی، ابوسلیمان داود، روضۀ الاولی الالباب، به کوشش جعفر شـعار، تهـران، انجمـن اثـار     
 .238ش، ص  1348ملی، 

ق  628تا  490خوارزمشاهیان سلسله اي از دودمان هاي ترك تبار بودند که در فاصله سال  .44
جـد  . و مغرب ایران فرمانروایی کردندبر محدوده وسیعی از خوارزم، ماوراء النهر، خراسان 

این دودمان ، انوشتکین غرچه اي طشت دار سلاطین سلجوقی بود که به پاس شایسـتگی و  
لیاقت او، فرزندش ، قطب الدین محمد از سوي حبشی بن التونتاق نائـب سـلطان برکیـارق    

-Bosworth. C. E, KHW: نـک . سلجوقی درخراسـان، بـه حکومـت خـوارزم گمـارده شـد      

ARAZM – SHAS, EI2, 1978 , vol. IV, PP. 1066-68 
 .56، ص  10ابن جوزي، همان، ج .45

 .438، ص 9ابن اثیر، پیشین، ج .46

شبانکاره اي، محمدبن علی، مجمع الانساب، به کوشش میرمحدث ارموي، تهران، امیرکبیـر،   .47
 97، ص 10ابن اثیر ، همان، ج  ؛133، ص 1376

نی، ابوالشرف ناصح، ترجمه تاریخ یمینی، بانضمام ، جرفاذقا371-370راوندي، همان ، ص  .48
ش،  2537خاتمه یمینی یا حوادث ایام، به اهتمام شعار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتـاب،  

خوافی، فصیح احمد، مجمل التواریخ،  ؛233، 232، ص 10ابن اثیر، همان، ج. 424، 423ص 
 .276 -275، 271، ص 2ش، ج1329تصحیح محمود فرخ، مشهد، چاپ طوس، 



   45                                  در اداره ممالک اسلامیسیاست داخلی و خارجی الناصرالدین االله                       88زمستان 

 

، ص 2؛ جـوینی، همـان، ج  233، ص 10؛ ابن اثیر ، همان، ج371 -370راوندي، همان، ص  .49
33- 34. 

 .233، ص  10ابن اثیر، همان، ج .50

الدین محمد، تاریخ طبرستان،  ؛ ابن اسفندیار، بهاء396، 382 -380، 376راوندي، همان، ص  .51
ابـی الفـداء، عمـاد     ؛160 ، ص2ش، ج 1366تصحیح عباس اقبال، تهران، انتشـارات خـاور،   

 91 -90، ص 3الدین، المختصر فی اخبار البشر، مصر، بالمطبعه الحسینیه، بی تا، ج

 .244، 236، 233، ص 10؛ ابن اثیر ، همان، ج384 -383راوندي، همان، ص  .52

، ابوشامه، عبدالرحمن، تـراجم الرجـال القـرنین السـادس و     252، ص 10ابن اثیر ، همان، ج .53
 .8، ص 1، ج1974محمد زاهد الکوثري ، بیروت، دارالجلیل،  السابع ، تصحیح

 .263، ص 10؛ ابن اثیر ، همان، ج43، ص 2جوینی، پیشین، ج .54

؛ المنذري، زکی الدین محمد، التکمله لوفیـات النقلـه، بـا عتنـاء     68، ص 1ابوشامه، همان، ج .55
؛ 249، ص 2ج ؛ ابن خلکان، وفیات الاعیان، 301، ص 3م، ج1969بشارعواد معروف، بغداد، 

؛ سبکی، تاج الدین عمـر، طبقـات الشـافعیه، تحقیـق     248ص  4صفدي، الوافی بالوفیات، ج
؛ ابن اثیر، الکامل 81، ص 8م، ج 1964محمود الطناحی و دیگران، قاهره، طبع عیسی البابی، 

 . 280، ص 10فی التاریخ، ج

تهران، دنیاي کتاب،  جوزجانی، منهاج الدین سراج، طبقات ناصري، تصحیح عبدالحی حبیبی، .56
 .308، 280، ص 10؛ ابن اثیر ، همان، ج302، 2، ج361، ص 1ش ج 1363

ابن فوطی، کمال الدین عبدالرزاق، مجمع الادآب فی معجـم   ؛308، ص 10ابن اثیر، همان، ج .57
، 3ق، ج1416القاب، تحقیق محمد کاظم ، تهران، مؤسسه وزارة الثقاقه و الارشـاد اسـلامی،   

 .120، 86، ص 2، همان، ج؛ جوینی49-48ص 

؛ نسوي ، شهاب الـدین محمـد، سـیرت جـلال الـدین      198، 109، ص 2جوینی، همان، ج  .58
 .43، ص 1365منکبرنی، به اهتمام مجتبی مینوي، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی ، 

 .38، نسوي، همان، ص 366، ص 10ابن اثیر، همان، ج .59

 .120، 86، 56 -54، ص 2ان، ججوینی، هم ؛287-286، ص 10ابن اثیر، همان، ج .60

؛ کاشانی، ابوالقاسم عبداالله، زبدة التواریخ، تصحیح محمدتقی 357، ص 10ابن اثیر، همان ، ج .61
 .216 -214ش، ص 1343دانش پژوه ، تبریز، 

 .121 -120، 96، ص 2، جوینی، همان، ج20نسوي، همان، ص  .62

 .22- 21نسوي ، همان، ص  ؛371، ص 10ابن اثیر، پیشین ، ج .63

 .357 -356، ص 10ن اثیر، همان، جاب .64



 دهمفشماره ه –سال پنجم  –نامه تاریخ پژوهش                                                                                         46 

 

 .417، 317، ص 1؛ ابن اثیر ، همان ، ج20 -19، 6- 5نسوي، همان، ص  .65

بـا ذهبـی ، تـاریخ     239؛ بنـاکتی، همـان، ص   122 -121، 97 -96، ص 2جوینی، همان، ج .66
 .218 -217، ص )ق610 -601(الاسلام، 

، ص 7البدایه و النهایـه، ج ؛ ابن کثیر، 372، ص 10، ابن اثیر، همان، ج32نسوي، همان، ص  .67
35. 

 . 372، ص 10ابن اثیر، همان، ج .68

، 2؛ صفدي، الـوافی بالوفیـات، ج  72، ص 7؛ ابن کثیر، همان، ج453، ص 10همو، همان، ج .69
 .277 -276ص 

 .443، ص 10ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج .70

 .444 -443، ص 10همو، همان، ج .71

خوارزمشـاه، تهـران، انتشـارات علمـی و     دبیرسیاقی، سیدمحمد، سلطان جـلال الـدین   : نک .72
تاریخ دودمانی و « ؛ بویل، 192 -189، 180 -178  ؛142 -127، 82 -77ش،  1380فرهنگی، 

؛ ج 1371، در تاریخ  ایران کمبریج، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیر کبیر، »سیاسی ایلخانان
سم حالت، تهران، امیـر  ساندرز، ج، تاریخ فتوحات مغول، ترجمه ابوالقا  ؛315 -303، ص 5

 .220، 214، 65ش، ص  1366کبیر، 

 .215 -214کاشانی ، همان، ص  ؛ 357، ص 10ابن اثیر، پیشین، ج .73

 .167، ص 5باسورث، همان، ج  .74

 .364، ص  10ابن اثیر، همان، ج .75

 .همو، همانجا .76

 .22 -21؛ نسوي ، پیشین، ص 371، ص 10ابن اثیر، همان، ج .77

 .121، ص 2جوینی، پیشین، ج .78

 .121 -120، 96، ص 2؛ جوینی، همان، ج 357، ص 10اثیر، همان، ج  ابن .79

 .215کاشانی، همان، ص  .80

 .215همو، ص  .81

اتابکان فارس یا سلغري یازده تن بود که بیش از یک قرن به عنـوان امـراي دسـت نشـانده      .82
، خوارزمشاهیان و مغولان در فارس .سیزدهم م/ نخست سلجوقیان و سپس در قرن هفتم ق

در اصل ترکمانانی احتمالاً ازطایفه سلر یا سلغر، بخشی از غزها بودند و در . ندحکومت کرد
. باسورث، ك(مؤسس این سلسله سلغر بود، . زمان تهاجمات سلاجقه به جانب مغرب آمدند

، سلسله هاي اسلامی، ترجمه فریدون بدره اي، تهران، مرکـز بازشناسـی اسـلام و ایـران،     1



   47                                  در اداره ممالک اسلامیسیاست داخلی و خارجی الناصرالدین االله                       88زمستان 

 

ل، استانلی، طبقات سلاطین اسلام، ترجمه عباس اقبال، تهران، لین پو ؛ 397 -396، ص 1381
 .155، ص 1363دنیاي کتاب، 

 .352، ص 10ابن اثیر ، همان، ج .83

 .353 -352، ص 10همو، همان، ج  .84

 .353، ص 10همو، همان، ج  .85

 .308،  280، ص 10ابن اثیر، همان، ج  .86

، 1جوزجـانی، همـان، ج  ، 301، ص 3؛ منذري ، پیشین، ج249، ص 2ابن خلکان، همان، ج .87
 .302، ص 2، ج  361

 .302 -301، 1جوزجانی، همان، ج  .88

 .244، 236، 233، ص 10ابن اثیر، پیشین، ج .89

 57 -54، ص 2، جوینی، همان، ج  282 -281، 278، 277، 273، ص 10همو، همان، ج .90

 .57 -56، ص 2جوینی، همان، ج  ؛286، ص 10ابن اثیر، همان، ج .91

؛ ابن اثیـر،  404 -403، ص 1؛ جوزجانی ، پیشین، ج 62- 61 ،59، ص 2جوینی، همان، ج  .92
 .305 -304، ص 10همان، ج 

، ص 2؛ جوینی، همان، ج 300، ص 1؛ جوزجانی، پیشین، ج308، ص 10ابن اثیر، همان، ج  .93
86 ،120. 

 .66 -65، ص 2جوینی، همان، ج   ؛324 -323، 324، ص 10ابن اثیر، همان، ج  .94

بک عمادالدین زنگی پسر آق سنقُر، ماجب یکی ازغلامان ترك اتابکان زنگی، منسوب به اتا .95
، بر .م  1250/ ق648، تا .م1127/  ق 521این سلسله در فاصله سال هاي . ملک شاه بودند

 -369؛ باسـورث، پیشـین ، ص   143؛ لین پول، همـان، ص  .الجزیره و شام حکومت کردند
370. 

 .383، ص 10ابن اثیر، پیشین، ج .96

 .385، ص 10همو، همان، ج .97

نک، رانسیمان، استیون، تاریخ جنگ هاي صلیبی، ترجمه منوچهر کاشف، تهران، انتشـارات   .98
ــوم،     ــاپ ســ ــی ، چــ ــی و فرهنگــ  569، 509، 467؛ 378، 285، ص 2، ج1371علمــ

 HARTMANN, ihid, vol. VIII, vol. pp. 998-99 ؛

عشـی، بیـروت،   ابن خلکان، شمس الدین، وفیات الاعیان، به کوشش محمد عبـدالرحمن مر  .99
؛ صـفدي، الـوافی بالوفیـات، تحقیـق     490 -489، ص 3م ، ج1997داراحیاء التراث العربی، 

  .193، ص 6م، ج 2000لبنان، داراحیاء التراث العربی،  -احمد الارنأووط و دیگران، بیروت



 دهمفشماره ه –سال پنجم  –نامه تاریخ پژوهش                                                                                         48 

 

 .158 -154، ص 10ابن اثیر، همان، ج .100

 .225 -224، ص 10همو، همان، ج  .101

 .399، ص 10همو، همان، ج: نک .102

 .235م، ص 1959ابن اثیر، ضیاء الدین، الرسائل، به کوشش انیس مقدسی، بیروت، دارالعلم،  .103

؛ ابن تغري بردي، ابوالمحاسن یوسـف، النجـوم   634، ص 2الزمان، ج ةسبط ابن جوزي، مرآ .104
 .261، ص 6ق ، ج1383الزاهره فی ملوك مصر و قاهره، مصر، 

  


